
این هفته روى پرده

دوران توطئه
توطئه ها و نقشــه های پیچیــده در فیلم هایی کــه از پس فردا، 
جمعــه ۲۰ می (۳۱ اردیبهشــت) روی پرده می رونــد، چه کمدی 
باشــند، چه درام، چه جنایی یا اکشن دســت بالا را دارند. غیر از این 
فیلم ها می توان به مستند سیاسی «وینر» و کمدی های «همسایه ها 

۲» و «به زورفروختن» در فهرست اکران این هفته اشاره کرد.
The Angry Birds Movie   فیلم پرندگان خشمگین

محصول تازه سونی پیکچرز برای بچه های مشتاق سراسر جهان 
انیمیشــنی بر اساس بازی پرطرفدار Angry Birds است. داستان در 
جزیره ای می گذرد که تمام ساکنانش پرندگانی خوشحال هستند. رد 
(جیســن سودیکیس)، یک پرنده با مشــکل تندخویی، چاک تندوتیز 
(جــاش گاد) و بمــب گریزپا (دنی مک براید) همــواره در آن جمع 
غریبه محســوب می شــوند، اما هنگامی که خوک هایی مرموز پا به 
جزیره می گذارند، جداافتاده ها هم سعی می کنند از چندوچون آنها 
سر در بیاورند. کلی کایتیس و فِرگل رایلی این انیمیشن ۹۷ دقیقه ای 

خانوادگی را کارگردانی کرده اند.
The Nice Guys                                 آدم های خوب

در لس آنجلس دهه ۱۹۷۰، کارآگاه خصوصی، هالند مارچ (رایان 
گاســلینگ) بخت برگشــته با یک پلیس به نام جکسن هیلی (راسل 
کرو) با هم روی پرونده یک دختر گم شــده و یک پرونده قتل به ظاهر 
نامرتبــط با آن کار می کنند. آنها در جریان تحقیقات خود با توطئه ای 
روبه رو می شوند و کشــف تکان دهنده ای سرنخ پرونده را به بالاترین 
محافل قدرت می رساند. شین بلک، کارگردان این فیلم اکشن/کمدی 

دلهره آور جنایی است. زمان نمایش این فیلم ۱۱۶ دقیقه است.
Maggie’s Plan  نقشه مگی

قهرمان این فیلم کمدی به کارگردانی ربکا میلر، زنی است به نام 
مگی هاردین (گرتا گرویگ) ساکن نیویورک و کارمند آموزش وپرورش 
که آرزوی تشکیل خانواده و بچه دارشدن دارد. اما هنگامی که او با 
جان هاردینگ (ایتن هاوک) برخورد می کند که استاد انسان شناسی 
اســت و تلاش می کند رمان نویس شــود، برنامه های خود را تعدیل 
می کنــد. موضــوع وقتــی پیچیده می شــود کــه درمی یابیم جان، 
ازدواجی ناموفق با با یک اســتاد دانشــگاه بلند پرواز (جولین مور) 

داشته و دوستان مگی نیز در ماجرا دخالت می کنند.
Manhattan Night  شب منهتن

پورتر ورن (آدرین برودی) نویسنده نشریات زرد در شهر نیویورک که 
مدام به دنبال پرونده های رســوایی، ضرب و شتم و قتل است، یک مرد 
خانواده است که با همسر مهربان خود (جنیفر بیلز) زندگی می کند. 
اما وقتی سروکله یک غریبه پیدا می شود (ایوون استراهوفسکی) که 
از او برای تحقیق در مورد پرونده قتل شــوهرش که فیلم ســاز بوده 
(کمپبل اســکات) دعوت می کنــد، زندگی او به هــم می ریزد. برایان 

دکوبلیس کارگردان این درام دلهره آور جنایی ۱۱۳دقیقه ای است.
Ma Ma  ما ما

قهرمان این درام محصول مشترک اسپانیا و فرانسه به کارگردانی 
خولیو مدم، زنی به نام ماگدا (پنه لوپه کروز) اســت که به ســرطان 
مبتلا شــده اســت. در پی فاجعه ای که اتفاق می افتــد، او و آرتورو 
(لوئیس توســار) که شــوهر و پدری پایبند و ازخودگذشته است، در 
شرایط تازه زندگی خود مســائلی مانند قدرت، زیبایی، عشق و تولد 

دوباره را تجربه می کنند. زمان نمایش این فیلم ۱۱۱ دقیقه است.

روزنه

«کافه سوسایتی» وودی آلن 
از  نگاه منتقدان

نوستالژی فضل فروشانه
چهل و هفتمین فیلمی که وودی 
آلــن نوشــت و کارگردانــی کرد و 
سومین فیلم او که عنوان افتتاحیه 
جشــنواره کن را گرفت، آخر هفته 
گذشــته در کــن روی پــرده رفت. 
طبیعتا در این فیلم هم می توان از 
عناصر آشنای فیلم های وودی آلن 
از دل مشغولی ها و  ســراغ گرفت: 
دل نگرانی های اگزیستانسیالیســتی 
و یک شــخصیت بدبین و روان نژند 
وسواســی درگیر با حرفه سرگرمی 
و درگیــر مثلــث عشــقی تــا هنر 
متعالــی و بازاری و موســیقی جَز. 
در این فیلم جســی آیزنبرگ نقش 
اصلــی را برعهده دارد، کریســتین 
استوارت برای اولین بار نقش بانوی 
الهام بخــش وودی آلن را برعهده 
گرفته اســت و بلیک لایولی، استیو 
کارل و پارکر پوزی نیز او را همراهی 

می کنند.
 ویتوریــو اســتورارو ایــن فیلم 
فیلم برداری  آلــن  بــرای وودی  را 
کــرده که بــرای اولین بار سیســتم 
تصویــر دیجیتال را آزموده اســت. 
داســتان فیلم «کافه سوسایتی» در 
دهــه ۱۹۳۰ می گذرد و قهرمان آن 
مــرد جوانی از برانکــس نیویورک 
اســت که به هالیوود می رود و در 
آنجــا به منشــی عمویش که یکی 
از کارگزارهــای مقتــدر هالیوودی 
اســت، دل می بنــدد و نمی توانــد 
بالا  زندگی طبقــات  زرق وبــرق  از 
و به ویــژه از «کافه سوســایتی» که 
بیانگر روح زمانه است و به آن خو 

گرفته، دل بکند. 
منتقدانــی کــه ایــن کمــدی/ 
افتتاحیــه  در  را  رمانتیــک  درام 
جشــنواره  دوره  شــصت ونهمین 
«کافه سوســایتی»  دیده انــد،  کــن 
وودی  متوســط  آثــار  از  یکــی  را 
آلــن ارزیابی کرده انــد. از مجموع 
امتیازدهی های ۱۰ منتقد نشــریات 
معتبر انگلیســی زبان که در سایت 
متاکریتیــک درج شــده، این فیلم 
نمره متوســط ۶۸ از ۱۰۰ را دریافت 
کرده اســت. رابی کالین، نویســنده 
تلگــراف که در این میــان با چهار 
ســتاره از پنج ســتاره اش بالاترین 
نمــره را به فیلم وودی آلن داده، با 

نقل این جملــه از دیالوگ فیلم در 
ابتدای یادداشــت خود که «هرروز 
طوری زندگی کــن که انگار آخرین 
روز زندگی توست، بالاخره یک روز 
این حرف درســت درمی آید» گفته 
این جمله را مخصوصا وودی آلن 
۸۰ســاله باید آویزه گوش کند. وی 
فیلــم را «از جنبه ســبک و روایت 
بلندپروازانــه و البتــه در بســتری 
آشــنا» ارزیابی کرده اســت. اریک 
کوهن در ایندی وایر با امتیاز ســه از 
چهار ستاره «کافه سوسایتی» را یک 
فیلم «خوب اما نه بهترین» وودی 

آلن دانسته است.
منتقــد  مک کارتــی،  تــاد   
معادل  نمره ای  که  هالیوودریپورتر 
۷۰ از ۱۰۰ به فیلم داده، از بازی های 
خوب و فضاسازی جذاب نوشته که 
تأکیدش «هم بر نوستالژی هالیوود 
است و هم بر اینکه اساس داستان 

بر رؤیاپردازی و تصنع است».
 اوون گلیبرمــن در ورایتــی بــا 
دادن سه ستاره از پنج ستاره گفته: 
«البته فیلم دیدنی است، اما هرگز 
نمی تواند بر این حــس فائق بیاید 
که طرحی پر از زوائد ســعی کرده 
اســت واقعی به نظر برســد». پیتر 
بردشا در گاردین نیز مانند گلیبرمن 
کمترین نمره را بــه فیلم داده و با 
وجــود «نماهای جــذاب و زیبای 
استورارو»، فیلم را «اسیر نوستالژی 

فضل فروشانه» دانسته است.
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جودی فاستر اولین بار که در جشنواره فیلم کن حضور پیدا کرد، ۱۳ساله بود. 
او به عنوان بازیگر فیلم «راننده تاکسی» محصول ۱۹۷۶ به آنجا رفته بود. نقش 
او یک نامزدی اســکار برایــش به ارمغان آورد و این فیلــم برنده نخل طلایی، 

مهم ترین جایزه جشنواره کن، شد. 
فاستر پس از آن بارها به جشنواره کن برگشت. اما این دفعه که پنجشنبه شب 
(۲۳ اردیبهشــت) برای اولین نمایش بین المللی «هیولای پول» به جشــنواره 
می رود- که روز بعد در ســینماهای ایالات متحده افتتاح شــد- سفرش جنبه 
خاصی دارد (گفت وگو چندروز پیش از افتتاح جشــنواره کن ۲۰۱۶ گرفته شده 
اســت). این فیلم چهارمین فیلمی است که فاســتر کارگردانی کرده، اما اولین 
فیلمی اســت که می توان آن را یک فیلم ژانر توصیف کرد - یک فیلم دلهره آور 
جنایی کــه زمان نمایش آن با زمــان واقعی یکی اســت – فیلمی که تفاوتی 
اساسی با آثار صمیمی و شــخصیت محور قبلی ای دارد که او کارگردانی کرده 

است («مرد کوچک، تیت»، «خانه ای برای تعطیلات» و «سگ آبی»). 
فاســتر که در نیویورک است، از پشــت تلفن می گوید: «این فیلم قطعا یک 
نوع ورود به قلمروهای تازه است، اما آزمونی برای من هم هست. می خواستم 
ببینم آیا می توانم از این فیلم دلهره آور بزرگ به عنوان یک پس زمینه اســتفاده 
کنم و همچنان یک داســتان مبتنی بر شــخصیت را در پیش زمینه بگذارم یا نه. 
این فیلم تقریبا مثل یک نمایش صحنه ای اســت: ۷۰ درصد از آن تشکیل شده 
اســت از صحبت کردن دو نفر در مورد سرشکستگی هایی که از در میان گذاشتن 
آنها با جهانیان، با افرادی که آنها را در برنامه زنده تلویزیونی می بینند، بیشتر از 

همه احساس شرم می کنند».
در «هیــولای پــول»، جــورج کلونی نقش لــی گیتس را دارد، کارشــناس 
خبره خودخوانده وال اســتریت. او مجــری یک برنامه تلویزیون کابلی اســت 
کــه راهنمایی هایی در مورد ســرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل بازار ســهام در 
اختیار تماشــاگران می گذارد و برای بالا نگه داشتن شمار تماشاگران از هر ترفند 
نمایشی ای اســتفاده می کند. جولیا رابرتز نقش تهیه کننده بااستعدادی را دارد 

که بهتر از هرکسی می داند چگونه شوخی های لوده وار لی را مهار کند. 
بعــد در جریان یک پخش برنامه که در غیراین صورت موردی معمولی بود، 
یک مرد جوان پریشــان به نام کایل (جک اوکانل) به میان می آید، لی را به زور 
اســلحه گروگان می گیرد و تهدید می کند که مغز خود را جلو دوربین متلاشی 
خواهد کرد. درحالی که خانم تهیه کننده از اتاق کنترل جمله های لی را از طریق 
گوشــی مخفی به او می گوید، کایل انگیزه خود را افشا می کند: او ۶۰  هزار دلار 
روی ســهامی که لی به بینندگان گفته ســرمایه گذاری مطمئنی است، گذاشته 

ولی ارزش سهام کاهش پیدا کرده و همه پول کایل را به باد داده است. 
گرچه بیشتر ماجرای «هیولای پول» در داخل استودیوی تلویزیونی می گذرد، 
اما چشــم انداز فیلم بزرگ است و فساد پابرجا در بازارهای مالی جهانی را دربر 
می گیرد. این فیلم درباره نقشــی که رسانه در شــکل دادن به محیط سیاسی و 
اقتصادی ما ایفا می کند، در زمان مناسبی روی پرده می رود؛ درست در وسط یک 
سال انتخابات ریاست جمهوری پرسروصدا که پر از مناظره های داغ تلویزیونی، 
اخبار فوری و هیاهوی رسانه های اجتماعی است. اما فاستر می گوید که تلاش 

او این بوده که از هر پیام خاص یا انتقاد صریح در «هیولای پول» پرهیز کند. 
او می گویــد: «ما عقاید خــود را درباره جامعه از طریق درام و شــخصیت 
ابراز می کنیم. این یک فیلم سیاســی نیســت. من فکر می کنــم این فیلم آنچه 
را لازم می دانــد، می گوید. اما این فیلم بــه آن نقطه تلاقی عجیب وغریب میان 
ســرگرمی و اخبار اشــاره دارد و اینکه چگونه ما به عنوان تماشاگر نمی توانیم 
همیشــه تفاوت میان آنها را تشخیص بدهیم. امروز، همه چیز روی آنتن می رود 
و همه چیز بلافاصله دریافت می شــود. ما نیز عمیقا درگیر ســرگرمی هستیم. 
ارتباط عجیبی بین این مقوله و سیاست وجود دارد. به عنوان بیننده، ما همیشه 

نمی توانیم تفاوت آنها را تشخیص بدهیم».
یک نمای موجز اما بیانگر در «هیولای پول» مردمی را نشــان می دهد که در 
یک قهوه خانه به تماشــای بحرانی که جلو چشمشان در برنامه زنده تلویزیونی 

اتفــاق می افتد، نشســته اند و بلافاصلــه بعد از آنکه وقفــه پخش آگهی های 
تجاری در ایســتگاه تلویزیونی فرامی رسد، به ســراغ نوشیدنی ها و بازی فوتبال 
می روند. معنای تلویحی اش این است که ما چنان به شلیک بی وقفه ۲۴ساعته 
اطلاعــات دوران مدرن عادت کرده ایم که توجه دقیق را کنار گذاشــته ایم: یک 
بحران گروگانگیری، تیراندازی، یک تراژدی، همه اش پوشــالی و آبکی اســت و 

وقتی رفت اثری از آن به جا نمی ماند. 
فاســتر می گوید: «این بخش بزرگی از دنیای مدرن امروز ماســت، نیســت؟ 
تدوینگــر من (مــت چیس) این نما را وقتی داشــتیم فیلــم را می بریدیم، پیدا 
کرد و گفت: «چه می شــود اگر ما از آن، اینجا استفاده کنیم؟» این نما به نوعی 
جمع بندی همه چیز اســت. بعد از آنکه همــه اینها اتفاق افتاد، همه به همان 
خزعبلات ســابق برمی گردند. ســروصدایی آن بیرون برپا شــد که کمی تفاوت 
ایجاد کــرد. اما آنها در جای دیگری هســتند. فقــط در وضعیت موجود غرق 

شده اند».
عامل سیدنی لومت

کارگردان ها اغلب قبل از شــروع فیلم برداری ، فیلم هایی را برای بازیگران و 
عوامل خود نشــان می دهند تا همه آنها حســی از سبک و لحنی که فیلم قرار 

است داشته باشد، به دست آورند. اما فاستر به این شکل کار نمی کند. 
او می گویــد: «من فیلم هــا را برای آنکه به عنوان مرجع اســتفاده کنم، 
تماشا نمی کنم. من فیلم را از درون به بیرون می سازم. گزینه های من همه 
از دل روایت می آیند و اینکه بهترین راه تعریف کردن داســتان کدام اســت. 
بااین حال، می شــود گفت کــه «بعدازظهر نحس» و «شــبکه» دو فیلمی 
هستند که تأثیری قطعی در «هیولای پول» بر جا گذاشته اند. سیدنی لومت 
[کارگردان] یکی از شخصیت های محبوب من است. من عاشق روش او در 
پیداکردن طنز در شــخصیت های واقعی هستم؛ اینکه چگونه به هر یک از 
شــخصیت ها، هرچقدر هم کوچک بودند، دیــدگاه خاصی می داد؛ چگونه 
می توانست چشم انداز وسیع و همه جانبه ای از زندگی روزمره، مردم عادی، 

حتی در وسط یک بحران نشان بدهد. 
«به  نظــر من این یک انفجار اســت - همه این آدم ها با تمــام دیدگاه های 
مختلفشــان در این رویداد یگانه منفجر می شوند. پلیس ماجرا را به یک شکل 
نــگاه می کند: فکر می کند کایل یک دیوانه انزواطلب خطرناک اســت. اما فیلم 
دیدگاه کایل را نیز نشان می دهد، او دستش را بلند می کند و می گوید: «من مهم 
هســتم. من مهم هســتم». «هیولای پول» در زمانی اکران می گیرد که کمبود 
کارگردانان زن در هالیوود به بحث روز بدل شــده اســت. اما فاســتر می گوید 
اگرچه از این معضل آگاه اســت، امــا قصد ندارد به یک تابلو برای مطرح کردن 
مســئله بدل شــود. فاســتر می گوید: «من تحت خیلی از عنوان ها کار کرده ام. 
مدتی طولانی اســت کــه در این صنعت کار می کنم. آن موقــع که با بچه های 
اوریون پیکچرز (که درحال حاضــر وجود ندارد) درباره کارگردانی اولین فیلمم 
صحبــت می کردم، ســال ۱۹۹۱بود. آنهــا آن موقع مرا می شــناختند، چون من 
(به عنوان بازیگر) در «ســکوت بره ها» با آنها کار کرده بودم. نمی توانم خودم را 
یک پیشگام یا چنین چیزی بنامم، چون همان موقع هم بخشی از سیستم بودم 
و من را یک ریســک محســوب نمی کردند، چون من قرار بود در فیلم بازی هم 

بکنم، که این مسئله از لحاظ مالی برایشان به صرفه بود».
اما با آنکه خود فاستر کاملا برازنده ایفای نقش تهیه کننده زیرک تلویزیون بود 
که تلاش می کرد کلونی را زنده نگه  دارد، او می گوید که او هرگز در نظر نداشــت 
آن نقــش را خودش ایفا کند، مخصوصا بعد از آنکه رابرتز ابراز تمایل کرد که آن 
نقش را بازی کند. می گوید: «من همیشــه خوشــحال می شوم که مجبور نباشم 
کارگردانی و بازی را هم زمان برعهده بگیرم. وانگهی، چه کسی بهتر از جولیا رابرتز 
می شد پیدا کرد؟ من قطعا از عهده بخش هیجان انگیز و دلهره آورش برمی آمدم. 
اما هیچ کس نمی توانست این نوع اتصال بی واسطه با تماشاگر را مثل او به  وجود 
بیاورد. نکته دیگر، این ارتباط مرموزی اســت که روی پرده میان او و جورج برقرار 

می شود. همه جای فیلم می توانید این را حس کنید که آنها با هم هستند».
منبع: میامی هرالد

جولیا شــاید الان دیگر آن ابرستاره ای نباشد که یک 
زمان بود، اما اصلا از این بابت ناراحت نیســت. بازیگر 
۴۸ ساله در این مصاحبه که در سانتامونیکای کالیفرنیا 
انجام شــده، می گویــد: «فکر می کنم ســعی من این 
اســت که صرفا برای انگیزه های خلاق خودم کارهای 
متنوع انجام بدهم. کارهــای متفاوت و چالش برانگیز 
را دوست دارم و خوشحالم که حالا در خانه ام هستم. 

انگار در خانه و با خانواده ام خلاق تر م».
البته این طور نبوده که او هرگز از خانه خارج نشود. 
رابرتز بهار امســال با دو فیلم روی پرده سینما می آید. 
یکی از این فیلم ها «روز مادر» است به کارگردانی  گری 
مارشــال که رابرتز با بازی در فیلــم «زن زیبا»ی او در 
سال ۱۹۹۰ ستاره شــد. رابرتز در آن فیلم در نقش یک 
نویسنده و شــخصیت تلویزیونی به نام میراندا در کنار 
جنیفر آنیســتون، کیت هادســن و جیسون سودیکیس 
بازی کرده اســت. رابرتز در فیلم دیگر بهار امســالش 
با عنوان «هیولای پول» نیز یک شــخصیت مشــغول 
به کار در تلویزیون اســت، اما این بار در پشــت صحنه 
اســت. او نقش پتی فــن، تهیه کننــده و کارگردان یک 
برنامه تلویزیونی مشــاوره مالــی را دارد که لی گیتس 
(جورج کلونی)، ســتاره و مجری آن، عاشــق اوست. 
اعتمادبه نفس گیتس ظاهرا خیلی بالاست و وقتی این 
حس کار دســت او می دهد و ســرمایه عده ای را نابود 
می کنــد، یکی از بازندگان ناراضی بــه نام کایل بودوِل 
(جــک اوکانل در فیلم «ناشکســته») گیتــس را جلو 
دوربین گروگان می گیرد و پتی تصمیم می گیرد دوربین 
را روشــن نگه  دارد. این چهارمین کار مشترک رابرتز با 
کلونی، پس از «یازده یار اوشــن»، «دوازده یار اوشن» و 
«اعترافات یک ذهن خطرناک» (همچنین اولین تجربه 

کارگردانی کلونی) است. 
بازیگــر دیگری نیز پشــت دوربین «هیــولای پول» 
بود. جودی فاســتر با این فیلم پــس از «مرد کوچک، 
تیت»، «خانه ای برای تعطیلات» و «ســگ آبی» برای 

چهارمین بار سکان کارگردانی را در دست گرفت. 
رابرتز می پرسد: «به نظرت چیزی سرگرم کننده تر از 
این که من و جورج و جودی با هم باشیم، وجود دارد؟» 
و منتظر پاســخ نمی ماند: «برای مــن که خیلی مفرح 

بود. عالی بود، واقعا عالی بود».
البته منظورش این نیست که فاستر، برنده دو جایزه 
اسکار بازیگری، کارگردانی فیلم را جدی نگرفته باشد. 

می گوید: «مــن حالا جودی فاســتر را ۱۰ برابر قبل 
تحســین می کنم. او واقعا برجسته اســت. البته، شاید 
بگویید: «معلوم اســت که او درخشــان است؛ هرچه 
باشــد، جودی فاســتر اســت». اما اگر او را هنگام کار 
ببینید، که تمام وقت با چه جدیت و مسئولیتی آن همه 
کار می کند، طوری کــه اصلا دلتان نمی خواهد جای او 
باشید و اصلا هم به روی خودش نمی آورد، می فهمید 
چــه می گویم».آیا رابرتز هم مثل همکاران بازیگر خود 

در «هیولای پول» علاقه ای به کارگردانی دارد؟ 
او قاطعانه می گوید: «نه! ببین من همه (بچه هایم) 
را می بــرم بیــرون، به موقــع به مدرســه می رســانم، 
رفت و روب می کنم، غذا درست می کنم، خوشحالشان 

می کنم. من این جور کارگردانی را دوست دارم».
رابرتز سه بچه دارد: دوقلوهایش به نام های هیزل 
و فینائوس ۱۱ ســال دارند و هِنری هشت ســاله است. 
شوهر او، دنی مودر، فیلم بردار است و گاهی اوقات در 
فیلم های رابرتز کار می کند، مانند فیلم سال گذشته او 

با عنوان «راز در چشم هایشان». 

رابرتز توضیــح می دهد: «وقتی که من در یک فیلم 
کار می کنــم، روال معمــول زندگی در خانــه با وقفه 
مواجه نمی شــود. دنی بخش بزرگی از آن اســت، به 
همین خاطر وقتی من کار دارم، فقط یک عنصر کوچک 
در خانه نیســت، هرچند من دوست دارم فکر کنم که 
عنصــر مهم، من هســتم! فیلمی که من بــا جورج و 
جودی کار می کردم، روزها کار می کردم و تعطیلی هم 
داشــتم، بنابراین مدام می رفتم و می آمدم. اما دخترم 
از دوران کارم در «ماه اوت در اوســیج کانتی» با عنوان 
«دوران ســیاه» یاد می کند، چــون اولین باری بود که او 
را ترک می کــردم». درواقع، رابرتز یک دهه اســت که 
به طور متوســط یک فیلم در سال بازی می کند. گرچه 
برخــی از فیلم ها کوچک تر هســتند یــا او نقش های 
کوچک تر در گروه بزرگ بازیگران دارد، این تصور که او 

از بازی کنار رفته، درست نیست. 
کمتــر بازیگر مرد و کمتــر از آن بازیگر زنی بوده که 
مانند رابرتز در دهه۱۹۹۰ صنعت سینما را تحت تسلط 
داشته باشد. هروقت او اندکی کمتر از آن دوران ظاهر 

شده، با ناپدیدشدنش اشــتباه گرفته شده است. رابرتز 
بعد از فیلم موفق «زن زیبا» رشــته ای از موفقیت های 
گیشه ای داشت؛ از فیلم های دلهره آوری مثل «پرونده 
پلیــکان» و «تئوری توطئه» تا فیلم های اشــک انگیزی 
مانند «جوانمرگ شدن» و «نامادری»، کمدی رمانتیکي 
مثــل «چیزی بــرای جروبحــث»، «عروســی بهترین 
دوستم»، «ناتینگ هیل» و «عروس فراری» و حتی بازی 
در نقش تینکربل در «هوک» اســتیون اسپیلبرگ. اوج 
این همه فیلم برنده جایزه اســکار او، «ارین براکوویچ» 
محصــول ۲۰۰۰ بــود کــه او در آن نقش یــک فعال 
محیط زیســت واقعی را بازی می کرد که نام فیلم از او 
گرفته شــده بود. وضعیت حرفه ای رابرتز در این قرن، 
اگرچه به اندازه قبل تماشایی نیست، اما چندین گزینه 
قابل توجــه در آن می تــوان دید، به ویــژه در فیلم های 
معتبری که از صحنه تئاتر به پرده نمایش راه یافته اند، 
مثل «ماه اوت در اوســیج کانتی» و «نزدیک تر» یا فیلم 
تلویزیونی «قلــب معمولی» در مــورد روزهای اولیه 
بحــران ایدز. رابرتز شــانه ای بالا می انــدازد و بی اعتنا 
می گویــد: «همــه اش از روی غریــزه اســت. من یک 
فیلم نامه می خوانــم و با آن ارتباط برقــرار می کنم و 
فکــر می کنم می خواهم آن را کار کنم. وقتی رؤیاها به 
حقیقــت می پیوندند، خوب اســت. آن وقت آدم پیش 
خودش فکر می کنــد: «اصلا این رؤیا، رؤیای درســتی 

بود؟»
برخلاف بسیاری از بازیگران زن که شکایت می کنند 
از اینکــه با پابه سن گذاشــتن، نقش های خــوب را در 
هالیوود از دست می دهند، رابرتز چنین شکایتی ندارد. 
او هــر کاری می خواهــد، انجام می دهد و احســاس 
نمی کند که برای فرصت های خوب «سال خورده شده 
اســت». می گوید: «فکر نمی کنم در سال های طولانی 
گذشته بیشــتر از آخرین جشــن تولدم، از اینکه جشن 

تولدم رسیده، خوشحال شده باشم».
«فکر می کنم تــا اندازه ای به خاطر فضای شــادی 
باشــد که من به اندازه کافی خوش اقبال بوده ام که در 
دنیا با خانواده ام و دوســتانم داشته باشم. درعین حال، 
آدم به این نتیجه می رســد که چــه فایده دارد که آدم 
خوشحال نباشــد، به خاطر هرچیز؟ هیچ چیز باارزش تر 
از این وجود ندارد. هیچ چیز باارزش تر از این نیست که 

فکر کنی: «وای خدا، من ۴۸ ساله شده ام!»
منبع: سینه پلکس

جودی فاستر از کارگردانی «هیولای پول» می گوید

غرق شدن در  وضعیت موجود
رنه رودریگس . ترجمه: ساسان گلفر

«هیولای پول» از  زبان جولیا رابرتز  بازیگر
شادنبودن فایده اى ندارد

باب اشتراوس


